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نورنوشت خانم توران ملکى، 63 ساله یک رأس بچه مرال زخمى را در جنگل هاى اطراف سارى پیدا کرده و در منزلش درمان مى کند. / عکس: اکبر قاسمپور، باشگاه خبرنگاران جوان

یادبود

سعدی علیه الرحمه چه زیبا گفته است که: «سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز/ 
مرده آن است که نامش به نکویی نبرند».

شــوربختانه روز گذشــته، خبر درگذشــت بانوی پرافتخــار و معجزه آفرین 
کشــورمان، «ایران درودی» نازنین را دریافت کردم و در چنان شــوکی هستم که 
نگاشــتن همین چند خط هم واقعا برایم سخت و دشوار است. ایرانی که زیبایی 
اندیشــه خویش را با الهام از روح پــاک و تخیل خود، در قاب نور و رنگ به پرواز 
درآورده بود [امروز بر بال ملائکی که همیشــه تصویرشــان را در ذهنش داشت، 
سوار شد و به نور و جایگاه ابدی ملحق شد]، هرگز از خیال ایرانیان پاک نخواهد 
شد. من ایران درودی را مادر نقاشی کشور عزیزمان ایران می دانم و معتقد هستم 
که ایران درودی، از درخشــنده ترین بانوان فرهیخته ای است که اندیشه و آثار او، 
نشــان زیبایی و اوج هنر سرزمین مان ایران است. شک ندارم که او متعلق به یک 
دوره و قرن نیست؛ بلکه متعلق به تمام اعصار و تمام بشریت است. بزرگ بانویی 
که تک تک لحظات زندگی اش، سرشــار از انرژی مثبــت الهی و تهی از پلیدی و 
پلشــتی بود و عمر خود را در راه کشــف حقیقت و چیســتی ذات الهی گذراند. 
هرچنــد در آخرین مکالماتمان، خود را فردی غیر مذهبی می خواند و از این بابت 
ابــراز ناراحتی می کرد؛ ولــی من او را فردی مذهبی می دانــم؛ چراکه در حیطه 
زندگی زلال و هنری خود، همیشــه در مســیر فطرتِ پاک و روح خداجویانه اش، 
در پی رســیدن به حقایق بود. به تازگی نیز یک ســؤال را مکرر از من می پرســید: 
«نیمــا جان! من که در تک تک لحظات زندگی ام دســت خدا و انرژی او را حس 
کرده ام، بعد از مرگ چه ســرایی برای من مهیا می شــود!؟». ایران درودی علاوه 
بر فطرت خداجویانه اش، فــرد دغدغه مندی بود؛ آخرین دغدغه او، افتتاح موزه 
نقاشی هایش بود تا بتواند اندیشه هایی که عمر خود را در آن مسیر صرف کرد، به 
مردم خویش برساند؛ اما صد حیف که دیگر ایرانی نیست تا بتواند آخرین دغدغه 
خود را برای هم وطنانش محقق کند. امروز که به رســم یادبود این یادداشت را 
برای او می نویســم و خیلی ناراحتم که نمی توانــم مثل قبل کلمات را با نظم و 
دقت نظر بنگارم و حق مطلب و خاطرات او را به درستی رعایت کنم؛ اما دلتنگ 
خاطرات، اشک ها، لبخند ها و صدای پرانرژی و مهربانی های او هستم. شک ندارم 
کــه ایران درودی از ســرای نور به ما می نگرد و من امــروز تنها می توانم برایش 

همان آرامشی را از خداوند منّان طلب کنم که همیشه در پی آن بود.

بلورى از جنس نور
پیشنهاد

در پاندمی کرونا، دانش آموزان جزء آســیب پذیرترین اقشــار بودند که خانه نشین 
شدند. تعطیلی مدارس و تبدیل آموزش از حضوری به آنلاین نه تنها کیفیت آموزش را 
نشانه گرفت  بلکه بسیاری از آنها را که توانایی تهیه گوشی هوشمند یا تبلت نداشتند، 
از درس خواندن محروم کــرد. تا جایی که بنا به اعلام وزارت آموزش و پرورش بیش از 
دو میلیون جامانده از تحصیل به تعداد کودکان ترک تحصیل کرده کشــور اضافه شد. 
در این میان کار کودکان و به تبع آن ازدواج کودکان نیز روند افزایشی پیدا کرد؛ چرا که 
کودکانی که از درس خواندن محروم شــده بودند، ماندنشان در خانه برای بسیاری از 
خانواده ها نه توجیه اقتصادی داشــت نه توانایی و تحمل کودک را در منزل داشتند. 
آنها به ســوی کارگاه ها روانه شــدند با این وعده که بالاخره مدرسه ها باز می شود و 
دوباره ســر کلاس حاضر خواهی شد. اما این وعده حداقل در دو سال گذشته عملی 
نشده و دیگر دانش آموزانی که وارد بازار کار شده اند، محال است که بتوانند به مدرسه 
برگردند. احسان یکی از این کودکان است که حالا باید کلاس ششم می بود  اما مدتی 
اســت که در یک تراش کاری در خیابان شوش مشــغول به کار است. او می گوید نه 
خانواده اش تمایلی به مدرسه رفتن او دارند نه خودش می خواهد که به مدرسه برود؛ 
چرا که در شرایط فعلی دوستانش از او جلو زده اند و او خجالت می کشد که در کلاس 
پایین تر از دوستانش درس بخواند. احسان می گوید که البته خانواده اش هم به پولی 
که او درمی آورد، احتیاج دارند. حقوق ماهانه احســان برابر با یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان است، مبلغی که حداقل یک ماه آن می توانست برای احسان یک تبلت شود تا 
زندگی او تا این حد دچار تغییر نشود. حالا حدود یک ماهی می شود که روزنامه شرق، 
با همکاری کانون صنفی معلمان، کارزار تهیه تبلت برای دانش آموزان کم برخوردار 
را آغاز کرده اســت. کارزاری بــا نام معلم فقید، مهدی بهلولی کــه کرونا او را از ما 
گرفت. کانون صنفی معلمان و روزنامه شــرق در تلاش هستند که جلوی بازماندگی 
از تحصیل حداقل ۵۰ کودک را با تهیه تبلت بگیرند. در این کارزار که با نام شــادروان 
مهدی بهلولی مزین شده است، تا کنون ۹۰ میلیون تومان جمع آوری شده و برای تهیه 
۵۰ تبلت حداقل به ۳۰ میلیون تومان دیگر نیاز است. علاقه مندان به همکاری در این 
طرح می توانند مبالغ اهدایی خود را به شــماره کارت ۵۰۲۲۲۹۱۰۸۶۶۷۴۴۲۹ به نام 
شهرزاد همتی پل ســنگی، خبرنگار حوزه آموزش روزنامه شرق واریز کنند. این مبلغ 
با نظارت کانون صنفی معلمان صرف خرید تبلت برای دانش آموزانی مانند احسان 

می شود و گزارش آن متعاقبا به اطلاع خوانندگان روزنامه خواهد رسید.

به یاد مهدى بهلولى، براى دانش آموزان محروم

اتفاق

آسوشیتدپرس: آنگلا مرکل گفت مشتاقانه منتظر است تا 
زمانش را بعد از صدراعظمی به چیزهایی اختصاص دهد 
که در دوران صدارتش نادیده گرفته اســت. آنگلا مرکل، 
صدراعظم آلمان، گفت می خواهد کمی ســفر یا مطالعه 
کند یا اینکه به سادگی از اوقات فراغت خود لذت ببرد. تا 
زمان تشکیل دولت بعدی، مرکل همچنان در سمت خود 

خواهد ماند.

ایرنا: فیلم سینمایی «بی ســرزمین»، سومین ساخته تورج 
اصلانی، تولید کمپانی ماد مووی در نخستین اکران جهانی 
خود، در بخش «چشــم انداز سینمای جهان» سی و دومین 
دوره جشــنواره بین المللی فیلم سینه کوئســت آمریکا به 
نمایش در می آید. در این فیلم ترکیبی از بازیگران کشورهای 
ترکیه، سوریه، عراق و اقلیم کردستان، به چهار زبان کُردی، 

ترکی، عربی و فارسی ایفای نقش  می کنند.

واشنگتن پست: جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در سفر 
خود به ایتالیا، با کاروانی متشکل از ۸۵ وسیله نقلیه ظاهر 
شــد؛ اقدامی که انتقادهای زیــادی را در خصوص مواضع 
بایــدن دربــاره گرمایش زمیــن برانگیخت. بایــدن مرتب 
می گوید سوخت های فسیلی منجر به یک «بحران اقلیمی» 
شده است؛ حال مشخص نیست چه تعداد از خودروهای 

کاروان اسکورت او برقی هستند.

گاردین: طبق گفته های آژانس  جاسوسی کره جنوبی، رهبر 
کره شــمالی ۲۰ کیلو کاهش وزن داشــته، اما همچنان در 
ســلامت بوده و در تلاش برای افزایــش وفاداری عمومی 
مردم به خود در مواجهه با مشــکلات اقتصادی است. از 
زمانی که کیم در تصاویر منتشر شــده از رسانه ها، به میزان 
درخور توجهی لاغرتر به نظر رســید، وضعیت سلامت او 

کانون توجه بوده است.

گزیبیتر ریلیشنز: قسمت دوم از فیلم «ونوم» تا رسیدن 
بــه جایگاه دومین فیلم پرفروش گیشــه پســاکرونایی 
آمریکای تنها یک آخر هفته فاصله دارد. قســمت دوم 
از «ونــوم» این آخر هفته پنج میلیون دلار دیگر فروش 
می کند و میزان فروش آن در آمریکا به ۱۹۰ میلیون دلار 
می رسد. چنین درآمدی این فیلم ابرقهرمانی را از بیوه 

سیاه و سریع و خشن ۹ جلو می اندازد.

کریســتیا فریلند، معاون نخست وزیر کانادا،  سی بی اس: 
گفت کانادا میلیون ها دُز دیگر واکســن کرونا را به اقدام 
مشترک جهانی واکسیناسیون اهدا می کند. او در حاشیه 
اجــلاس G۲۰ در رم گفت کانادا تعهد خود به کوواکس 
را بــه حدود ۷۳ میلیون دُز بیشــتر افزایــش می دهد تا 
اطمینان حاصل کند که واکســن های کرونا به راحتی در 

سراسر جهان در دسترس هستند.

آکادمى

 روز جهانی ســکته مغزی در دومین ســال کرونا هم 
فرا رسید.  کرونا یک شــوک جهانی بود که برای آنها که 
قــدرت دید دارند می توانســت نظام های ســلامت را از 
هرچه غیرضروری است بپیراید. ادعا نمی کنم که ما هم 
توانستیم این نکته را دریابیم. اتفاقا شواهد، برعکس آن 
گواهــی می دهند، اما یکــی از آن چیزهایی که از غربال 
کووید رد شد و اهمیتی افزون تر یافت سکته مغزی بود! 
حتی در جریان کرونا هم درمان ســکته مغزی در سطح 
جهان به پیشــرفت خود ادامه داد. بسیاری از مطالعات 
چند مرکز بین المللی درمان ســکته مغــزی، در همین 
ســال ها به نتیجه رســیدند یا ادامه یافتنــد؛ مطالعاتی 
که علی القاعده کشــور ما به دلیل نبود زیرســاخت های 
تحقیقاتی مناسب و زمین گیری ناشی از زالو و بادکش و 
خاطره تلخ کپی کاری هیچ گونه نقشی در آنها ندارد. وقتی 
برنامه ملی درمان سکته مغزی با کمک معاونت درمان 
وزارت بهداشت و انجمن ســکته مغزی ایران پنج سال 
پیش شروع شد، سال ها از پیشرفت های عظیم جهانی در 
درمان سکته مغزی می گذشت و جهان به پیشرفت های 

بزرگی دســت پیدا کرده بود. به ســادگی نمی شد آنها را 
نادیده گرفت. نورولوژیســت ها و انجمن هایشــان چون 
منادیانی که پیشــرفت های آن ســوی دیوار را می دیدند 
و غبطــه می خوردند دچار اندوه و ســرخوردگی زیادی 
شــده بودند چراکه نمی توانســتند کاری را که برای آن 
آموزش دیــده بودند و خدمتی که مردم خود را لایق آن 
می دانســتند ارائه کنند. شروع برنامه ملی سکته مغزی 
بیــش از برنامه ریزی دولتی مرهون همین روحیه ای بود 
که جامعه جوان نورولوژی به شکلی هماهنگ در وجود 
خود احساس می کرد. نورولوژیست ها بدون تعرفه هایی 
مناســب برای این خدمات، بدون وجود کمترین امکانات 
در بیمارســتان ها (که هنوز هم وجود نــدارد) و قبل از 
آنکه تصورات مردم و ســایر رشته های پزشکی در مورد 
درمان هایی که آن زمان بســیار خطرناك تصور می شــد 
تغییر کند، تنها با ازخودگذشتگی باعث تحقق این درمان 
در سراســر کشــور شــدند تا جایی که اکنــون اولویت و 
اهمیت درمان سکته مغزی در میان اقشار مختلف مردم 
جا افتاده و حداقل داروی موردنیاز در دســترس اســت. 
حالا دنیا در نقطه ای قرار دارد که بیماران ســکته مغزی 
را در یکی دو ساعت اولیه با درآوردن لخته با آنژیوگرافی 
درمان می کند. بیــش از نیمی از بیماران بــا این درمان 
نجات پیدا می کنند. نه تنها در رشته مغز و اعصاب بلکه 
در تمام رشــته های پزشــکی این یک درمان خیره کننده 

مدرن به شــمار می رود.  نکته مهم آن است که تمام این 
درمان ها هیچ دستگاه یا فنّاوری جدیدی نیاز ندارند و تنها 
نوعی هماهنگی بین بخش های مختلف موردنیاز است. 
این درمان ها در بخش مهمی از بیماران تنها در یکی دو 
ســاعت اول باید انجام شوند که مستلزم سرعت عمل و 
هماهنگی های پیشرفته ای است. هماهنگی ای که جز با 
استفاده از ابزارهای دولتی امکان پذیر نیست. به خصوص 
وقتــی منابع اقتصــادی کافی برای درمــان و نگهداری 
بیماران ســکته مغزی وجود نــدارد، اتفاقا این درمان ها 
ضرورت بیشتری پیدا می کنند. روز جهانی سکته مغزی 
یک بار دیگر یادآور وظایف دولت ها در حفاظت از منافع 
ملی از این زاویه اســت. درمان بیمــاران اورژانس جزء 
وظایف ذاتی همه دولت هاست که باید متولی مستقیم 
آن باشــند اما جلب همه امکانات بخش خصوصی به 
درمان و مراقبت از بیماران سکته مغزی در مراحل بعد 
هم فقط با سیاســت گذاری ها و تدابیر دولتی امکان پذیر 
است. سیاست گذاری های غیرواقع بینانه و معیوب کنونی 
بخش مهمی از امکانات جامعه پزشــکی را به ســمت 
زیبایی و دوری هرچه بیشــتر و بیشــتر از بیمار و بیماری 
ســوق می دهد. حرکت درمان سکته مغزی مثل حرکت 
دوچرخه اســت که توقف آن به معنای ســقوط است، 
دولــت چاره ای ندارد جز آنکه توپی را که از گذشــته در 

حیاط او افتاده به سرمنزل مقصود برساند.

روز جهانی سکته مغزی

زیر آسمان ایران

بیمــارم. کرونــا امانم را بریده. مثــل خیلی ها به 
این مرض دچار شــده ام. نمی دانــم زنده می مانم یا 
نه. خوابم نمی برد، تنم در کوره  تب می ســوزد، سرم 
گیج مــی رود، هیچ کاری نمی توانــم بکنم، بویایی و 
چشــایی ام از کار افتاده و مثل یک تکه گوشت گوشه 
اتاقی افتاده ام و هاج و واج به دیوارهای محبسی که 
در آن حبس شده ام، می نگرم. یاد رمان هایی می افتم 
که خیلــی وقت پیش خوانده بــودم. نمی دانم چرا 
ناخودآگاه یــاد آثار احمد محمــود می افتم و بیش 
از همه «همســایه ها» و «زمین سوخته» را به خاطر 
می آورم. در  چند شب همسایه ها را دوباره می خوانم 
و زمین سوخته و داســتان یک شهر را با تبی سوزان 

ورق می زنم.
احمد محمود نویســنده ای مکان محور است؛ او 
حتی زمان را هم با مکان نشان می دهد. خانه پدری 
او در اهــواز محل بســیاری از رویدادهای داســتانی 
اوســت. با خود عهد می کنم به خوزســتان که بروم 
اولیــن جایی که می روم دیدن خانــه احمد محمود 
اســت. طاقــت نمی آورم و بــا خــود می گویم بهتر 
است نقد را به نسیه نفروشم و به طور مجازی خانه 
پدری او را ببینم، چون معلوم نیســت زنده بمانم تا 
در واقعیت آن را ببینــم. فیلمی از خانه او می بینم، 
مربــوط به چند ســال پیش اســت؛ گزارشــگر گله 
می کند که چرا سازمان میراث فرهنگی هیچ اقدامی 
برای خرید خانه و تبدیــل آن به موزه نمی کند. چند 
دقیقه بعد تیتری می بینم؛ بدترین و تلخ ترین عبارتی 
که در این چند ســال اخیر دیده بــودم: «خانه پدری 
احمد محمود، نویســنده سرشــناس ایرانی در اهواز 
خراب شــد»؛ «اهواز شــهری بدون حافظه تاریخی/ 
خانه احمد محمود تخریب شــد». بعد هم فیلمی 
از منزل ویران او می بینم. انگار ســتون فقرات مرا با 
تیشــه و کلنگ خرد کرده اند، قلبم می شکند، دلم به 
درد می آید، تبم بالا می رود و اشــک می ریزم. گلویم 
خشک می شــود، می خواهم بلند شوم و آبی بنوشم 
اما پاهایم سست شده و نای رفتن ندارد. سیگار برایم 
سم است و دو هفته اســت سیگار نکشیده ام اما آن 
شب یک پاکت سیگار می کشم و تاوانش را هم فردا 
پس می دهــم. انگار نمرده بود و تــازه خبر مرگ او 
را بــه من داده اند. به ناگاه یاد شــعر «فریاد» اخوان 

ثالث می افتم.
خدای من در چه جامعه ای زندگی می کنیم. این 
خانه شــخصیِ احمــد محمود نبود که ویران شــد، 

بخشــی از میــراث فرهنگی و ملی ما بــود که نابود 
شــد. در غرب  و به عبارتی در بلاد کفر، سگ دانی ها 
و اصطبل هــا هم تخریــب نمی شــوند و ثبت ملی 
می شــوند اما در اینجا منازل مفاخر ما دستی دستی 

از بین می روند.
من پژوهشــگر و معلــم فلســفه ام. هیچ یک از 
نویسندگان بزرگ را از نزدیک ندیده ام اما با کتاب های 
آنهــا زندگی کرده ام. من فلســفه واقعــی را در آثار 
نویســندگانی مانند احمــد محمــود، دولت آبادی، 
گلشــیری، هدایت، شــاملو، ســاعدی، جمــال زاده، 
چوبک، دانشور، بزرگ علوی، میرصادقی و ... یافته ام 
نه دانشکده های فلســفه. من به اندازه یک دانشگاه 
از کتاب های این نویسندگان آموخته ام و وام دار همه 

آنها هستم.
من به عنوان کســی که در خوزســتان (آبادان) به 
دنیــا آمده از مردم اهواز گله دارم. از اهالی باعشــق 
محله ســی متری که اتفاقا چند نفر از دوســتانم هم 
ســاکن آنجا هستند گله دارم که چرا مانع ویرانی این 
خانه نشــدند؛ اگر ســاکن آن محله بودم باید از روی 
نعش من می گذشــتند تا خانه را خــراب کنند. آخر 
چه بر ســر ما آمده. من نمی دانم در کلان شهر اهواز 
و خوزســتان یک ســرمایه دار کتاب خوان و فرهیخته 
نبــود این خانــه را بخرد؟ اصلا چــه می گویم؟ خُل 
شده ام؛ سرمایه دار با کتاب چه کار! کار آنها این است 
تــا پول روی پول انبار کننــد و بگذارند برای دیگری و 
ریق رحمت را سر بکشند و بروند. اگر این خانه حفظ 
می شــد، آبرو و اعتباری برای محله و شهر و استان و 
کشور بود، هم به لحاظ مادی و هم به لحاظ معنوی.
از ســازمان میراث فرهنگی هیچ گلــه ای ندارم. 
چون آنها وظیفه شــان را خوب انجام دادند؛ وظیفه 
آنها این بود که دســت روی دســت هــم بگذارند تا 
شــهرداری که کارش بیشــتر خراب کردن اســت تا 
آباد کــردن خانه را خراب کند. برای ســازمان میراث 
فرهنگی هزاران بار متأســفم. اگر قرار اســت میراث 
نویسندگان بزرگ ما حفظ نشود، پس فلسفه وجودی 
این ســازمان ها و ارگان ها برای چیست. این سازمان 
فقط نــام میراث فرهنگــی را یدک می کشــد. اصلا 
کــدام میراث؛ بخش اعظمــی از آن به تاراج رفته و 
مابقی اش هم تخریب شده یا دارد تخریب می شود. 
همان شبی که خبر را خواندم با یکی از دانشجویانم 
که از مسئولان میراث فرهنگی کل کشور بود، تماس 
گرفتــم و گله کردم و هر چــه از دهانم درآمد گفتم. 
صبوری کرد و حرمت مرا نگه داشــت و به من گفت 
استاد با خانه حسین منزوی در زنجان و خانه مادری 
هوشنگ ابتهاج در رشت و ... هم همین کار را کردند. 
کاری از دســت من و امثال من ساخته نیست. گفت 
می گویند این خانه ها و بناهــا واجد ارزش معماری 

و ســاختاری نیســتند. می گویم آخر در ثبت یک بنا 
نبایــد ارزشِ معمــاری یا ســاختاری مــلاک اصلی 
باشــد، مهم «مکان-رویداد» است. مکان رویدادها، 
تولدهــا و وقایع تاریخی ملاک بهتری برای ثبت ملی 
یــک اثرند. در همه جای دنیا، بســیاری از اماکنی که 
ثبت ملی شــده اند، فقط یک اثر هنری یا ادبی ظرف 
مــدت کوتاهی در آنجــا خلق شــده و همین برای 

ماندگار شدنشان کافی بوده است.
به خودم دلداری می دهم و می گویم یاد و خاطره 
بزرگانی مانند محمود هرگز از ذهن ها محو نمی شود. 
خشت خشــت این خانه در خاطــر خوانندگان چیده 
شده و هیچ بولدوزری نمی تواند آن را نیست و نابود 
کند. حتی اگر کتاب های او هم خمیر شــود، جاودان 
خواهنــد ماند. میراث فقط به ســنگ و آجر و کلوخ 
نیست. اگر ایوان مدائن ویران شد، خاقانی ای بود تا با 
دیدن همین ویرانه ها در قصیده اش شکوه و عظمت 
آن را جاودانه کند. میراث اصلا مادی نیســت. هیچ 
فرد مؤمنی به خاطــر گنبدهای طلایی و چلچراغ ها 
و ... به اماکن مقــدس نمی رود، مهم معنویت درونِ 
آنهاســت. بســیاری از آثار ادبی از بیــن رفته اند  اما 
سینه به سینه نقل شــده اند تا افرادی مانند هومر و 
فردوسی آنها را با کلمات جاودان کنند؛ پیندارِ شاعر 
چــه خوب گفت کــه عمر واژه ها و کلمــات از عمر 
اعمال و کردار آدمی [و صدالبته بناها] بیشتر است. 
امثال احمد محمود تأثیر خودشــان را گذاشته اند و 
دور نیســت جوانی آثار او را بخواند و اثری خلق کند 
به شکوه و بلندی همسایه ها و درخت انجیر معابد.

احمــد محمــود عزیــز چنــد کلامی هــم به تو 
می نویســم و مطلبم را به پایان می برم و یقین دارم 
روح بزرگت شاهد ماجراست. احمد عزیز این سطور 
را با اشک می نگارم. می دانم دلخوری. حرمت برادر 
شهیدت را هم نگه نداشــتند و خانه ای که بوی این 
شــهید بزرگوار را مــی داد و آثار و نشــانه های او را 
در خود داشــت، ویران کردند. بــه آن درخت بزرگ 
و کهنســال کُنــار که هم ســن تو بود و بــرای مردم 
آن دیــار درختی مقدس اســت، رحــم نکردند و آن 
را بریدنــد. در خیال خــود خانه ای می ســازم با آن 
اتاق های گونه گون، آن حوض، درخت کنار، درســت 
همان طور که وصفش کردی؛ خانه ای که هیچ بیل و 
کلنگ و تیشــه ای قادر به تخریبش نیست و همواره 
جاودان و مانا خواهنــد ماند. هر چند فریاد به جایی 
نمی رســد  اما فریاد مالِ زدن است؛ یغمای جَندقی 

چه خوب گفته است:
ما خراب غم و خُم خانه ز می  آباد است

ناصح از باده سخن کن که نصیحت باد است
گوش اگر گوشِ تو و ناله اگر ناله من

آنچه البته به جایی نرسد فریاد است.

خفته اند این مهربان همسایگانم...

 حمیدرضا بسحاق
 استاد هنر دانشگاه تهران

 شهرزاد همتى نیما ارزانى

 بابک زمانى
 نورولوژیست


